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  زل ــ ويرجينياـناھيد غ 

   2013 آگست تمشھ         

     

   

 شوربا

 ھم اجاق حرارت .گذاشت اجاق روی ای کھنه و زدهزنگ رفظ در را آب

 پزش  برای پخت و تا مينمود استفاده کم کم را سوخت مواد، نبود زياد آنقدر

   .گردد آماده کودکانش برای يیغذا و کند کفايت

   روزۀچند گرسنگی تا ،کند پخته یمزه اخوش شوربای امروز داشت آرزو

 پياز و نبود گوشت با شوربا پختن امکانات . گردد طرفبر کودکانش و خودش

 شوربای ميخواست فقط ،نداشت وجودزياد  ھم رنگ رنگ حمصال و روغن و

  .بپزد لذيذ و خوب و تازه

 شان کوچک دلھای و بودند نشسته ھم پھلوی سال و سن اساس به ھمه کودکان

 جز چيزی که شدمي روز چندين .پيدتمي ،شوربا شدن پخته زودتر چهھر اميد به

  .بودند نخورده ،سبوس زدۀپوپنک ھای تکه

 بعد يکی داغ ھایحباب. ... جوشيد و جوشيد ،آمد جوش به آب و گذشت مدتی

 که داشت زھر تلخ طعم لبخندش .داشت لب بر لبخند مادر و آمدند می باJ ديگر

 و ميداد نشان خشنود و راضی را خودش اما و آزرد می را حلقش و زبان

. ...ميشود آماده انت غذای ،ميشود آماده تان غذای که ردميک تکرار باربار
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تا  ميرفتند خدا پيش به شايد .ميشدند تبخير و ميرفتند باJ ديگر بعد يکی ھاحباب

   .دنگاھانياآن بی نياز را از حال نيازمندانش ب

 تکۀ با گاھی و ميکرد نگاه ميرفتند باJ  که ھائیبخار به ھنوز رنجور مادر 

ته  از آب را چنان زدهدود و سياه چمچۀ با و دکرمي بلند را ظرف سر ،یچرکين

   .است شدن پخته حالت در قيلیث غذای گوئی که ميزد باJديگ  تا کف

 بلکه ،نه خواب به ديگر پی در يکی و گرديدند بيحال و خسته کودکانانجام سر

 که کودک کوچکترين آن و شد ينغم و زدهحسرت مادر .رفتند بيھوشی

 زار و خسته گلويش در ديگر فريادش ،روان شور باردرو چون اشکھايش

 وای :زد ادفري مادر کند غذا از پرسش که ھمين و رفت اجاق نزديک بود گشته

 دست پشت با را اشک زار شوره ،فرزند و مادر ھردو .شد شور ما یاشورو

 .رفتند خوابه ب اجاق کنار و يدندانخشک
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